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   مناسبات اديان آينده
  ∗اكبر رشاد علي

  چكيده
ة آيندة مناسـبات اديـان و مـسالك معنـوي پرداختـه؛             رزني دربا   ، به گمانه  ليذمقالة  

هـا، ده عامـل كـه         هـا و دينـواره       در باب روابط ديـن     هاي گوناگون   احتمالپس از طرح    
: از جملـه  . داده است ند توضيح   ك  ا توجيه مي  احتمال بروز بسط نزاع و نقار ميان اديان ر        

طلبي برخي اصحاب ملل و       استفاده ابزاري ارباب سياست از دين، خودخواهي و قدرت        
مذاهب، لجاج و عنادورزي آحاد وجوامع ديني، انحصارگرايي ديني، احياء سوابق تلخ            

  . ...نزاعهاي تاريخي و
 را توجيه و اي از عوامل نيز احتمال همگرايي و تعامل ميان اديان   از نظر مؤلف، پاره   

رسـاني و همـدمي خانـدان آدم و پيـدايش             توسعة شبكة اطلاع  : كند از جمله    تقويت مي 
انديـشي و سـرانجام       همدلي جهاني، ارتقاء و فرگشت عقلانيـت بـشري و غلبـة درسـت             

پذيرش فراگيـر حقـايق دينـي و ديـن حـق، اسـتقرار دموكراسـي در مقيـاس جهـاني و                      
، برجسته شدن وجـوه اشـتراك اديـان، تـدبير           گوناگونار  و تحمل افك   رسميت يافتن تكثر اديان   

  . ...سازي قلمرو قدرت خود، و گيري از قدرت ديانت در يكپارچه هاي سياسي در بهره قطب
  .يابد ها فرجام مي هايي در باب بايستگي تفاهم و تعايش ميان اديان و دينواره مقاله با توصيه

ها، صلح    ها و دين     اديان، تنازع تمدن   ها، مناسبات    اديان، دينواره  :واژگان كليدي 
  .جهاني، پلوراليسم ديني

                                                           
  . پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گروه كلام و دين پژوهيدانشيار ∗

  .6/6/1385:         تأييد نهايي5/3/1385: تاريخ دريافت
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  مقدمه
يا اَهلَ الْكتابِ تَعالَوا الي كَلمهٍ سواء بينَنا و بينَكُم اَلّا نَعبد الاَّ االلهَ و لانُشْرِك بهِ شَيئاً و لايتَّخذَ                قلُْ

  .)64): 3 (عمران آل (اللهِ فَانْ تَولَّوا فقَُولُوا اشْهدوا بأِنَّا مسلمونَبعضُنا بعضاً اَرباباً منْ دونِ ا
و » هـا  برخـورد تمـدن  «امروز بحث نظري ميان مدافعان و مخالفان هر يك از دو ديدگاه  

 ـ  ، خود به ميدان تنازع عمده     »ها   مناسبات تمدن   آينده «باره، در »ها  تعامل تمدن « ي بـدل شـده     ل
ي را وصـف يـا فرضـي     ا ، فرضيهادله گروهي به استناد يك سلسله علل و     است و هركس و   

   .كند توصيه مي را
 اگر .ست اها هاي گوناگون فرع بر پذيرش كليت و ماهيت عيني براي تمدن  فرض نسبت 

مـسأله،   ـ  كه برخـي بـر ايـن باورنـد     چنانـ ها باشد   كسي منكر كليت و ماهيت براي تمدن
  .دواهد شموضوع خي منتفي به انتفا

هرچنـد  ( قابل فـرض اسـت   گوناگونيها با هم، وجوه  در زمينه نسبت و مناسبات تمدن  
ها،   ها متغير دخيل در هويت و نسبت تمدن         و نيز با توجه به ده      )ها قائل نداشته باشد     همه آن 

هايي خاص يا گروهي خـاص   درباره نسبت مصداق) ها  برخي فرضكم دستيا (هر فرضي   
  .كند ديگر صدق مي كها با ي از تمدن

هـا     يعنـي تمـدن    ؛و بيگـانگي حـاكم باشـد      » تبـاين «ها، ممكن اسـت نـسبت         ميان تمدن 
 تهي از هرگونه تـأثير      ،همديگردر مقايسه با    ناپذير باشند و      هايي قياس   ها و مجموعه   دستگاه

ه  پيوسـت  )به اعتبار تناسب اجزا   (ي باشد درون خود     ا   و تأثر قلمداد شود و هر تمدني منظومه       
  .گسسته از همه) ها در مقايسه با ساير تمدن(و منسجم اما در برون 

ممـاس و مـرتبط     ) همه با هم يا برخي بـا برخـي ديگـر          (ها    كه ممكن است تمدن      چنان
 ـباشند توانـد واگرايانـه و تقـابلي     ها نيز مـي  ها و فرهنگ تماس و ترابط ميان تمدنكه  چنان  

  .باشد) مثبت( تمايلي تواند همگرايانه و  مي ـ باشد) منفي(
يندي پيوسته در تنازع بوده و در نتيجـه   اتواند همراه با فر     كه نسبت تقابل نيز مي     كما اين 

هر دو » تساقط«تواند به تجزيه و زوال و در نتيجه،  ، و ميبينجامدها    فزاينده تمدن » تباعد«به  
  .شودبر ديگري منتهي ) رتمندترتر و قد تر و پوياتر، يا پربنيه مثلاً تمدن جوان(يكي » تغلبّ«يا 

ها، به تكامل متوازي دو تمـدن         كه رابطه همگرايانه نيز بر اثر تعامل و تكافل تمدن            چنان
  .ها در قالب تولد تمدني جديد منجر شود جامد يا به ادغام و تداوم آننبي
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ها را به صورت      ها و فرهنگ    نسبت و مناسبات تمدن   گوناگون  توان وجوه     به اختصار مي  
  : نمودار ساختذيل

  
  ها ها و فرهنگ وجوه نسبت و مناسبات تمدن

  
  ترابـط و تمـاس           تباين و عدم تماس

  
  )تمايل و تعامل          (        )تقابل و تنازع (

  

            تبدل و توالد       تداوم و تكامل            تساقط يا تغلّب       تبـاعـد

  دين، موجِد و مقوم تمدن
هـا را موجـد يـا مقـوم، محـرك يـا               ورخان و فيلسوفان تمدني، اديان و دينـواره       اغلب م 

گـاه    پردازان معاصر نيز آن     ، نظريه )ش1375ابن خلدون،   : ك.ر (دانند  ها مي   بخش تمدن   تداوم
ها سخن بگويند، ناخودآگاه از ديانت و روابط اديان           خواهند از مدنيت و نسبت تمدن       كه مي 

انـد   اند يـا نخواسـته   مورخان و فيلسوفان تاريخ و تمدن نتوانسته      ! نندرا  ها سخن مي    و دينواره 
  .ها را از هم جدا بنگرند ها و تمدن سرگذشت و سرنوشت دين

  :گويد مي چنين» ها جدال تمدن«  پرداز معاصر تمدني، در تبيين نظريه  نظريه،ونتساموئل هانتينگ
 ،بحث قـرار گرفتـه و بـه نظـر مـن           مورخان مورد   وسيله    به] ميان اسلام و غرب   [اين تضاد   

گـردد و ماهيـت اصـلي روابـط      هاي اين امر به طبيعت اين دو تمدن و ديـن بـاز مـي             ريشه
  .)1375 هانتينگتون،: ك.ر (...دهد مسلمانان و مسيحيان را تشكيل مي

 بـه دليـل رابطـه       لحاظ  ؛ بدين جانب، حق با مورخان و فيلسوفان تمدني است        به نظر اين  
هـاي مفـروض و مناسـبات     توان عمده نـسبت     دين و تمدن وجود دارد مي     كه ميان   محكمي  

. هاي گوناگون نيز مفروض و محتمـل انگاشـت          ها را بين اديان و دينواره       محتمل ميان تمدن  
بـه  ( به اختصار مناسبات ممكن يا مطلوب آتي ميان اديان را            كوشيددر اين مقاله ما خواهيم      

يين و در پايان بر ضرورت تنظيم روابـط معتـدل و            تب) همراه توجيه علل و دلائل هر فرض      
  .هي انگشت تأكيد بگذاريممنطقي بين اديان الا
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طلب معاصر، همچنان در حال گريز از ديانت و معنويت است، يـا                و تنوع  گراآيا بشر نو  
بر اثر سرخوردگي و دلزدگي از ماديت و حيرت جاهليت جديد، در شرف بازگشت به دين           

 ديـن   ، و اگر دينداري جايگاه خود را در حيات آتي انسان حفظ كنـد             د؟قرار دار و معنويت   
 ـياياجتماعي و دني ـ  چه منزلتي را در تدبير مناسبات فردي  مادي او احراز خواهد كرد؟ با  

شـناختي، و فزونـي گـرفتن تكثرپـذيري           توجه به نفاذ نـسبيت و شـياع شـكاكيت معرفـت           
اخته بـشري، نـسبت و مناسـبات اديـان و           س ـ  مشارب معنوي دست    فرهنگي، ديني و توسعه   

  :معنوي با هم چگونه خواهد شد يا چسان بايد باشدمسالك 
  ـ آيا رابطه اديان به تقابل و تنازع نازدودني و فروناكاستني خواهد انجاميد؟

  آيا اديان يا دينداران به تقارب، و در نهايت به وحدت و يگانگي دست خواهند يازيد؟ـ 
پذيري تن در خواهند داد؟ آينـده در           به تساهل و مدارات و كثرت      ـ و آيا دينمداران   

  انتظار كدام گزينه است؟
زنـي در     بيني و گمانه    ن و أمارات، و فراواني متغيرها و مغيرها، پيش        يبا توجه به تنوع قرا    

 البته كه سخن گفتن از مناسبات آتي اديان فـرع بـر             ؛نمايد  مسأله بسي دشوار بل ناشدني مي     
  .يانت و رونق دينداري استرواج د

: نهاي كيفيت مناسبات اديـان بـه دو گـروه كـلا             عوامل موثر در تكوين منظرها و نظريه      
دينـي و     درون«   هر گروه نيـز بـه دو دسـته         كه  چنان ؛بندي هستند   قابل طبقه ،  »علل و عوامل  «

» تقـارب تفـاهم و  «يا » تعارض و تنازع« يعني هر يك از وضعيت ؛ تقسيم پذيرند»ديني  برون
  .فلسفي كلامي بسياري استادله هاي تاريخي اجتماعي ـ يا مستند با  مبتني بر علت

، مويد تداوم تنازع و واگرايي اديان است، و متفكراني كه در عالم             ادلهگروهي از علل و     
 بـراي  ،انگارنـد  وگوهاي ديني را ناممكن يا نامطلوب، يا نامفيد مـي         مسيحيت و اسلام، گفت   

  .جويند ت خود، به برخي از همين موارد استناد ميتوجيه مخالف

  علل و دلائل گمانة واگرايي اديان
  : را طرح كردادله زيلتوان علل و   واگرايي مي از باب نمونه در توجيه گمانه

 شبكه اطلاع رساني و امكانات تماس و رويـارويي بـين مكاتـب و منـاظر، بـه نحـو                     .1
 كلامـي دينـي را نيـز    هاي  ه و مشاجر  ها  هان، مناظر متزايدي در حال گسترش است و اين امك       

 تشكيك در معتقدات و مقدسات هر دين، آتش كينه را ميـان             .روزافزون افزايش خواهد داد   
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 تعارض و تضاد بين اديـان، بـيش از پـيش    ، بدين ترتيب.ور خواهد ساخت    پيروان آن شعله  
  .تشديد و توسعه خواهد يافت

 ارباب سياست   .شود   تر مي   روزافزون پيچيده و پيچيده   طور   ه ساختار قدرت در جهان ب     .2
كننـد و ديـن        استفاده مـي   رقيبانشان اقتدار خود و در هم شكستن        ياز هر چيزي براي ارتقا    

 سياسـتمداران از   .شود  از ابزارهاي مناسب و كارساز كسب قدرت قلمداد مي        ) چون هميشه (
 خود سود خواهند جـست و        يطرهسلطه و س     مذهبي براي توسعه   هاي  ترفند تشديد اختلاف  

  .آميز را به اصحاب و اتباع اديان نخواهند داد  همزيستي مسالمت هرگز اجازه
 اربـاب   .نيـستند تهـي   طلبي و خودخواهي       قدرت  هب برخي سران ملل و نحل نيز از شا        .3

 برخـي   ي پيـداي  أ منـش  .جوينـد   مـي  حيات خويش را در تداوم و تـشديد اخـتلاف            ،مذاهب
هـا و     طلبـي    در اديـان در طـول تـاريخ نيـز منفعـت            هـا    ظهـور برخـي انـشعاب      ها و   دينواره
  هاي شناخته و ناشناخته است، و ايـن آفـت هرگـز از جامعـه               هاي كسان و گروه    ورزي  طمع

  .بشري رخت برنخواهد بست
 باطـل و تـشديد و        حق، هميشه تاريخ از عوامل اصلي اشـاعه       برابر   جحد و لجاج در      .4

هـي و    الا يرغم ظهور انبيا   ه ب . اقوام و جوامع بوده است      و ان ملل و نحل،    مي ها  هتداوم منازع 
اقامه برهان و ارائه معجزه از سوي آنان، اكثريتي از مـردم، همچنـان بـر ظلمـت و ضـلالت        

 حـضور عناصـر ناصـالح و      .زدنـد    دعوت مردان آسـماني مـي       اصرار ورزيده، دست به سينه    
ك معنوي نيز كه از پذيرش هر مطلب حقـي سـر            ها و مسال    غيرصادق ميان اصحاب دينواره   

 مزيـد بـر علـت       ،ورزنـد   هاي نادرست خود تصلّب مـي       ها و برداشت    باز زده، بر باورداشت   
فشرد و هرگز تقاربي ميان اديـان          پاي مي  ، هركس به هر آنچه معتقد است      جهت  ؛ بدين است

  .دورتر خواهند شد بلكه به طور روزافزون مسالك و مذاهب از هم دور و ؛افتد اتفاق نمي
 مردم دين خود را بـه       ة تود .اند   اكثر آدميان گرفتار تقليد كوركورانه و تعصب متصلبانه        .5

ينـدي عقلانـي، ديـن    ا تـا در فر )1378جان هيك، : ك.ر (اند مدد بصيرت و برهان برنگزيده    
ارب رقيب را تحمل يا احياناً تقبل كنند تا جامعه بشري روزي بتواند به تعايش سلمي و تق ـ                

يابـد     اديان و عقايد به نحو وراثتي و سنتي از نسلي به نسل ديگر انتقال مي               .ديني دست يابد  
 ـ            ا  و عقايد و عادات، همچون پاره       هي از هويت فردي و جمعي آدميان است و تغيير آن نيز ب

ج ميان رهبـران دينـي      يهاي را   ها و عوامزدگي    ها، كژفهمي   ناشناسي   حق .دهد  سختي روي مي  
ي صواب و صـحت     ا  صاحب هر نظر و نحله    سبب    گفته هستند؛ بدين    پيش بر علت    نيز مزيد 
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  .فشرد  بر بطلان و بيهودگي مقاب پاي مي،را به مشرب خود منحصر دانسته
هاي مزمن و     تاريخي و سنتي ميان اديان، چون زخم       هاي  هم تلخ و سوءتفا   هاي    ه خاطر .6
رود و    زيـستي اديـان بـه شـمار مـي         ناپذير، علت بزرگي براي سد مسير همـدلي و هم           علاج

تـوان    گيرند و مي    و براهين نيز بوي علل مي     ادله  كنند است كه گاه       عوامل عليّ آنچنان تعيين   
 بساكه كساني از سوي برخي اديان تلاش كنند آن سـوابق          .را به علل تحويل كرد    ادله  برخي  

  ∗ .تلخ را زنده كرده دوباره به نزاعهاي جهاني دامن بزنند
 تأثر فهم آدمي از تاريخ، وراثت، تربيت، محيط و جغرافياي زيستي، جامعـه، منـافع و              .7

تكثـر  باعـث    و ناخواسته و ناخودآگـاه       ،هاي آدميان  مطامع فردي گروهي، سبب تفاوت فهم     
شـود و ايـن آفـت نيـز از موانـع              دينـي مـي    هـاي   هو منازع ها    ملل و نحل و تشديد اختلاف     

  .ان استهميشگي همدلي و همگرايي ادي
نظرية مسلط بر اذهان ارباب اديان و اوسـاط متـدينان جهـان، انگـارة انحـصارگرايي                  .8

انگاري ديگر اديان است، هر ديني خود را  عقيده به حقانيت دين خاص به معني باطلاست، 
 اديان براي خويش رسـالتي جاودانـه و جهـاني           ةداند، هم   حق مطلق و ناسخ ديگر دينها مي      

افتند، اصحاب حق،  نشيند و آن دو هرگز با هم سازگار نمي  با باطل برابر نمي اند، و حق    قائل
داند از هر طريق ممكن، باطل را ابطال و باطل پيمايان را هـدايت   خود را محق و مكلف مي 
  .ترين علت و دليل بناء و بقاء منازعات پس از اين نيز خواهد بود كنند و همين نكته موجه

 ةهـاي اديـان، اجـاز       هاي اساسي موجود در آموزه      ، تفاوت و باطل  حق   ة فارغ از دغدغ   .9
هـا بـه      هـد و تفاوتهـا در آمـوزه         تلاقي و تقارب ميان رهبران و پيروان اديان مختلف را نمي          

مانـد،     هيچگونه مشابهت بين اديان و مشاركت ميان متدينان باقي نمـي           ةحدي است كه زمين   
بيانگـاريم، تفـاوت در تلقـي از امـر قدسـي در             » باور به امر قدسي    «گوهر اديان را اگر حتا    

تـرين     گذشته از آنكه در اصلي     ؛كاهد  اديان، شباهت و قرابت را تا حد اشتراك لفظي فرو مي          
 تـوافقي بـه چـشم       ةحتـا نقط ـ  »  مبـدأ  ةمسأل«عناصر عقيدتي، ميان اديان بزرگ همتبار مانند        

 ـ  «اسلام و   » االله«،  يهود» يهوه«خورد،    نمي مـسيحي هرگـز كنـار هـم نخواهنـد          » ةاقـانيم ثلاث
، تا چه رسد كه دينوارهاي فارغ از دغدغة خداشناسي، يا باورمندان بـه امـر متعـالي                  نشست

                                                           
جمهور كنوني ايالات متحده، و نيز اظهارات اخيـر آقـاي پـاپ، نـشان داد، ايـن احتمـال                      رفتارهاي رييس  ∗

  !چندان دور از واقع نيست
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  !نامتعين با اديان توحيدي و خداباور، را بتوان با هم همنشين كرد
انگاري آنها ممكـن      سازي و همسان    يگانهرو   از اين ناپذيرند،    ها قياس   اديان و فرهنگ   .10

 ـ     و مطلوب نيست، هر ديني براي دفاع از حقانيت خود دلائلي اقامـه مـي                اديـان   ةكنـد و ادل
متكافي و همتوان هستند؛ در طول تاريخ هيچ يك از اديـان نتوانـسته ـ و پـس از ايـن نيـز       

 و همزيست ابـدي بـشر       نخواهد توانست، ديگري از ميدان بدركند و نزاع ديني همزاد ازلي          
  .لوحانه است است، آرمان تعادل و تعامل اديان آرزويي كودكانه و ساده

  علل و دلائل گمانة همگرايي اديان
متعددي را به نفع منظر احتمال يـا ضـرورت          ادله  توان علل و      ، مي پيشين نكات   برابردر  

  : از جمله؛تقارب اديان و تعامل دينداران ارائه و اقامه كرد
رساني و ارتباطات، جهـان بـه طـور روزافـزون كوچـك و                اطلاع   اثر توسعه شبكه    بر .1

كه بر اثر پراكندگي جغرافيايي، زبـاني،       » خانواده آدم  «يجا كه اعضا   شود تا آن    تر مي   كوچك
سـقف نـامرئي    (نژادي، عقيدتي، از هم دور و بيگانه شده بودند، دوبـاره زيـر يـك سـقف                  

 .خواهنـد نشـست   )  حكمـت و معرفـت مـشترك        سفره(ره   بر سر يك سف    ،گرد آمده ) امواج
شـان    همـدلي باعـث   همخانگي دوباره فرزندان آدم، مايه همدمي آنان شده، همدمي آنان نيز            

بـه  رهـا   هـاي افت     بر اثر فروريختن مرزهاي ابهام و كنـار رفـتن پـرده            سرانجامو  شد  خواهد  
ذيرش حقايق برتر از سـوي اقـوام و          پ  ي، سيماي حقيقت آشكارتر شده، زمينه      الاه  حقههاي    آموزه

 .هيات شـامل و مقبـول، در مقيـاس جهـاني فـراهم خواهـد شـد        نوعي الا  يملل گوناگون و پيداي   
بدينسان جامعة جهاني، به چيزي فراتر از اتحاد اديان، يعني دين واحـد و مـشترك جهـاني                  

  !دست خواهد يافت
 و افزايش ذكـاوت آدميـان،        فكري ي ممكن است بر اثر رشد عقلاني و ارتقا        كه  چنان .2

آدم، او را     نيك فهمي و درست انديشي به جاي كژفهمي بنشيند و تقـارب افـق بيـنش بنـي                 
  .الامري سوق دهد هيات حقيقي نفسسوي پذيرش الا هب

سـير  اكنـون    امـا    ؛انـد    تاريخ، آدميان دجار جحد و عناد، و جهل و لجاج بوده            در گذشته 
ل حتعقـّل و ت   «ت جايگزيني   حيات بشر و مناسبات انساني به سم       تعـصب و   «بـه جـاي     » مـ

 .نوبت ذهن و زبان فرا رسيده است      اكنون   دور سلاح و سپر سپري شده و         رود و    مي »تحكّم
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 هر آنكو فكري برتـر و       .عهد جنگ و جدل طي شده و روزگار نطق و منطق فرا آمده است             
ن حقيقـي، بـه منـصة        و دي ـ   از رقيبان خواهد ربـود     ت گوي سبق  ،باشدداشته  تر    منطقي قوي 

  .ظهور خواهد نشست و بر مسند قبول تكيه خواهد زد
ترين آرمـان   ورد اجتماعي حيات انسان و بزرگا امروز دموكراسي به مثابه برترين دست  .3

 ـ    ) احتمـالاً ( بـشر    .شـود   مشترك آدميان قلمداد مـي     سـوي اسـتقرار نظـامي       هخـواه نـاخواه ب
زمه تحقق چنين آرماني به رسـميت شـناختن          لا .رود  دموكراتيك در مقياس جهاني پيش مي     

 دي ـ سطح تحمل عقا   ي و ارتقا   از سوي همة جوامع و مجامع      گون  هاي گونه   ها و دين   فرهنگ
 مقصدي جز تعايش   بشر در آينده راهي جز تفاهم و         سبب  ؛ بدين  متضاد است  گوناگون حتي 
  .پيش رو ندارد

 ،هاي ديگري است گار با آموزههاي متنافي و ناساز  هر چند اديان هر يك حاوي آموزه .4
 كـه  ؛ چنانكم نيست) به ويژه اديان ابراهيمي(ها  هاي مشترك و مشابه در آن ها و آموزه   گزاره

اما فرَق يك دين هنگامي كه خود را بـا          ؛  تفاوت ميان فرق منشعب از شرايع نيز بسيار است        
 .كننـد  احـساس مـي   خود را نزديك به هـم و در يـك جبهـه    ،كنند تبعه دين ديگر قياس مي    

اء يك  خود را اعض،خدايان ملحدان و بيبرابر توانند و بايد، در  اصحاب و اتباع اديان نيز مي   
آحاد يك جبهه به شمار آورند؛ بسا اين رويكـرد، بـه رويكـردي جهـاني       وخانواده بنگارند 

  .بدل شده دينداران را در آينده گرد هم آورد
همچـون  » حكومت كـن  بينداز و   اختلاف  « سياسي     هر چند احتمال دارد تحقق قاعده      .5

عدو شود سبب   «ايراني، گاه   ) المثل  ضرب(بيشتري داشته باشد، به تعبير زبانزد       بخت  گذشته  
سـازي قلمـرو      هاي سياسـي بـراي يكپارچـه       ها و قدرت     اي بسا قطب   ،»خير گر خدا خواهد   

هـاي معنـوي را بـه         تو صاحبان سـن    اديان را به يكپارچگي      كوشند  مي خود در آينده      سلطه
رود از رهگذر غلبه ديـن و         كه احتمال مي     چنان )بالاتر از دين   (؛ همزيستي سوق دهند   سوي

هـا     ديگر اديان و فرهنگ    ،هاي قدرت است    فرهنگ خاصي كه مورد حمايت و رضاي قطب       
 امـروز  !هاي ديني، منتفي بـه انتقـاي موضـوع گـردد          مسأله مجادله  منتفي يا منزوي شوند، و    

جهـت   قدرتمندان است و كم و بيش نيز در اين        آوري ارتباطاتي مدرن در قبضه       فن دانش و 
خطـري چـون بوديـسم از         طرف و بي    هاي بي   ، ترويج دينواره  گيرد  برداري قرار مي    مورد بهره 

  .تواند مؤيد چنين احتمالي قلمداد گردد هاي غربي مي سوي قدرت
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  گيري نتيجه
يل فراواني علل و عوامل موثر در مسأله، تـشخيص   به دل ه شد، كه اشار   چنان ،در هر حال  

 امـا   ؛نمايـد   ها دشـوار مـي      يند مناسبات آتي اديان و تمدن     ايند و بر  افر) تا چه رسد به تدبير    (
تـوان    ها برشمرده شد مي     مؤيد دو منظر كه برخي از آن       ادلهفارغ از صحت و صواب علل و        

ويـژه اديـان      بـه (صحاب و اتبـاع اديـان       هايي را به مثابه آرزوهاي انساني پيش روي ا          توصيه
  .نهاد) ابراهيمي كه مشتركات بيشتري دارند

تواند بـا عـزم       مي» اتحاد اديان  «، ممكن است   الاهي به اراده فقط  » وحدت دين «هر چند   
تفـاهم و   «ها عامل و انگيزه، ما دينداران را به           امروز ده  .جدي دينداران صورت تحقق پذيرد    

 ضرورت رعايت محدوديت مجال مقال، در پايـان         ياند كه به اقتضا   خو  فرا مي » تعامل ديني 
  .نهم خور وامياكنم و تفصيل سخن را به فرصتي فراخ و فر ها اشاره مي به برخي از آنفقط 
 هجوم گـسترده  ، و در هم شكستن      )به طور عام  (بايستگي رونق بخشيدن به دينداري      . 1

برانداز و    هاي خانمان بلكه جهان    ي از جنگ  يرگو نيز لزوم پيش    الحاد به ديانت و خداگروي،    
   .تحكيم وحدت بشري

سـوزي چونـان بحـران معنويـت و           ها و معضلات بشر    همچنين ضرورت رفع بحران   . 2
ريب طبيعت، بحران فقدان امنيت و بهداشت رواني، بحـران          خاخلاق، بحران زيست بوم و ت     

  . ...المللي و ر روابط بينعدالتي د  جهان، معضل بي بدبيني به حيات و هستي و آينده
تواند با كنـار هـم        به نظر من دين مي    (هكذا بايستگي ترميم گسست سنت و مدرنيته        . 3

  دهنـده  وردهاي مدرنيسم، آشـتي ا معتدل دست هاي سنتي و گزيده    منطقي آموزه   نشاندن گزيده 
  .اين دو عهد عمده حيات بشري باشد

 ديگـر، همـدمي و همـدلي، همگـامي و           هي و انساني بسيار   هاي الا    ضرورت سرانجامو  
  .سازد همراهي اهل ايمان و اصحاب اديان را فرض و لازم مي

البته اين آرمان بزرگ اراده و عزم جهاني خيرخواهان، برنامـه و سـازكارهاي درخـور و                 
  .طلبد ميفراخور خود را 

ظري اديان  هاي فراواني براي تقريب ن       بسيار و ابزارها و شيوه     يها  استعدادها و استطاعت  
  مــراوده و محــاوره: و توحيــد عملــي جبهــه دينــداران وجــود دارد و از آن جملــه اســت 

 شـايع ميـان     هـاي    و دفع اتهام   ها  ها و رفع ابهام     ديني براي تبادل تجارب و يافته     وران    انديشه
  . همديگرضداديان 
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م پلوراليـس ( طريق مدارات، منحصر در تشكيك در حقانيـت مجموعـه اديـان    ،به نظر ما  
نيست، و حتي حـق مطلـق       ) شناختي  پلوراليسم معرفت (و ترويج نسبيت و شكاكيت      ) ديني

» نجـات  « ي باطل مطلق دانستن ساير اديان نيست، و نيز مقولـه          اانگاشتن ديني خاص به معن    
 ؛تحقـق يـافتني اسـت     »  الاهي رحمت واسعه  «  نجات در سايه   .است» هدايت«جدا از مسأله    

هـا   اك بسيار در تعاليم اديان، نشانه نوعي يگـانگي در مبـادي آن            كه وجود اشتر    بر آن  افزون
 مـلازم   ،تحاور و تعامل اصحاب اديان      وانگهي مسأله . ه به نظر ما عقل و وحي است       است ك 

 ، آنچه مسلم است   .وگو و همگام نيست     هاي طرف گفت   با تعيين و تأييد ميزان حقانيت دين      
انـد، و سرنوشـت دينـداران         ب الحادي و بـشري    تر از مكات    اين است كه اديان به هم نزديك      

  .با هم گره خورده است) بيش از ديگر جوامع انساني(
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